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  مـایـاکـوفـسـکـیمـایـاکـوفـسـکـی

  و انـقـلاب در هـنـرو انـقـلاب در هـنـر

 
  تـوفـان آرازتـوفـان آراز

 (بـخـش دوّم ) 

 

ولادیـمـیـر " مـایـاکـوفـسـکـی یـکـی از درخـور مـلاحـظـه تـریـن آثـارش، شـعـر بـلـنـد  1291در سـال 

را سـروده " ولادیـمـیـر ایـلـیـچ" شـعـر کـوتـاه  1291او پـیـشـاپـیـش در . را خـلـق کـرد" ایـلـیـچ لـنـیـن 

شـت ایـن انـدیـشـه بـا درگـذ. ر سـر پـروردپـس آن گـاه انـدیـشـۀ شـعـر بـلـنـدی دربـارۀ لـنـیـن را د. بـود

 .بـه خـود پـوشـیـد تجـامـۀ حـقـیـقـ 1291در  لـنـیـن

احـسـاس مـسـئـولـیـت جـزیـی جـدایـی نـاپـذیـر از اسـتـعـداد مـایـاکـوفـسـکـی در کـارهـایـش عـمـومـاً       

یـن شـعـر بـلـنـد نـشـانـگـر احـسـاس مـسـئـولـیـت عـالـی در بـود، امـا شـایـد هـیـچ کـدام از آثـار او چـون ا

 .قـبـال تـاریـخ و در قـبـال هـنـری کـه هـمـسـفـر او در جـسـتـار تـازه هـا بـود، نـبـاشـد

. ایـن گـونـه طـرح شـعـر هـم در ادبـیـات و هـم بـرای شـخـص مـایـاکـوفـسـکـی غـیـرعـادی بـود      

ً یـک شـرح حـال مـنـظـوم شـخـصـیـتـی اسـتـثـنـایـی اسـتشـعـر چـیـ آن تـفـسـیـر . زی بـیـش از صـرفـا

اثـر زنـد  -شـاعـرانـه، فـلـسـفـی و تـاریـخـی اسـت از آن چـه در لـنـیـن اسـاسـی و بـااهـمـیـت تـریـن بـود 

 .گـی او، پـیـروزی تـاریـخـی او

ت دربـارۀ رهـبـری مـحـبـوب و بـی نـظـیـر طـرح شـده، بـی آن کـه شـعـر بـه صـورت یـک روایـ      

ایـن وحـدت مـوضـوعـی مـبـیـن دیـد شـاعـر بـر . آن از مـوضـوع مـردم و حـزب جـدایـی پـذیـر بـاشـد

 ایـاکـو بـیــنـایـی مـ. مـشـخـصـۀ اصـلـی جـریـان تـاریـخـی در عـصـر انـقـلاب پــرولـتـاریــایـی مـی بـاشـد
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فـسـکـی شـامـل طـبـقـۀ کـارگـر و نـقـش رهـبـری کـنـنـده اش 

در چـالـش بـرای رهـانـیـدن زحـمـت کـشـان از بـردگـی بـه 

شـد او بـلـوغ تـوده هـا را بـا ر. سـرمـایـه داری اسـت

یـی اجـتـمـاعـی شـان مـی سـیـاسـی شـان و کُـنـش گـرا

 .سـنـجـیـد

امـا بـایـد تـوجـه داشـت، کـه سـتـایـش مـایـاکـوفـسـکـی       

زی و از لـنـیـن بـه مـثـابـۀ رهـبـر یـکـسـان بـا بـُت سـا

در شـعـر او خـود ـه شـخـصـیـت پـرسـتـی نـیـسـت، چـنـان ک

 قـش شـخـصـیـت در تـاریـخ انـتـقـادنـ مـورد مـبـالـغـه در از

 .مـی کـنـد

در کـار مـایـاکـوفـسـکـی اصـل تـاریـخـی بـه صـورت       

اجـتـنـاب نـاپـذیـر بـا مـوضـوع لـنـیـن داخـل در شـعـر شـده 

آن در تـصـاویـر جـسـورانـه، عـمـومـیـت داده شـده، . اسـت

آمـیـز از تـاریـخ سـرمـایـه بـلـیـغـی، احـسـاسـاتـی و هـجـوـت

داری، بـلـوغ پـرولـتـاریـا و قـس عـلـی هـذا بـه کـار بـرده 

 .شـده اسـت

تـفـسـیـرِ از حـیـث هـنـری درسـت مـایـاکـوفـسـکـی از       

رابـطـۀ بـیـن عـوامـل عـیـنـی و ذهـنـی در تـکـامـل 

ش ایـفـاء شـده بـه وسـیـلـۀ فـرد و تـوده شـاعـر تـاریـخـی، نـقـ

را قـادر بـه اخـتـیـار کـردن یـک شـکـل نـو نـزدیـکـی بـه 

الـبـتـه گـرایـشـی بـه . مـسـئـلـۀ حـمـاسـه و غـزل مـی سـازد

ـبـر او ـیـشـا اکـتـه در اشـعـار پــزل و حـمـاســـب غــرکـیـتـ

ـا لاحـظـه اسـت، امقـابـل مـ" آدم" و " جـنـگ و صـلـح" 

حـمـاسـه در مـحـتـوای اسـاسـی ایـن یـد داشـت تـوجـه بـا

ویـی هـای غـزل پـردازانـه اشـعـار از طـریـق تـک سـخـن گـ

" 111/111/151"در شـعـر بـلـنـد . یـان درآمـده اسـتبـه بـ

غـزل پـردازی بـه حـداقـل کـاهـش داده شـده، در حـالـی کـه 

ـک اعـتـراف غـزلـی نـمـونـه مـی بـاشـد، و در ی" آن"  شـعـر

 .  آن حـمـاسـه و غـزل هـنـوز تـرکـیـب نـگـردیـده انـد

. در شـعـر دربـاب لـنـیـن مـا سـعـی آگـاهـانـۀ تـرکـیـب حـمـاسـه و غـزل را مـشـاهـده مـی کـنـیـم      

امـا شـاعـر، کـه . ـی در شـعـر ریـخـت دهـی شـده اسـتغـزلـی، بـه بـرجـسـتـگ" مـنِ " تـصـویـر شـاعـر، 

هـنـوز تـنـهـا یـک قـطـره در دریـای مـردم اسـت، مـی کـوشـد خـود را بـه قـلـب، حـافـظـه و صـدای آن 

پـیـغـام غـزلـی شـعـر عـبـارت اسـت از سـعـادت آمـیـزش بـا مـیـلـیـون هـا زحـمـتـکـش . هـا بـدل سـازد

 .احـسـاس مـشـتـرک و نـامـحـدود عـشـق بـه رهـبـر در یـک

 

 
ولادیـمـیـر " صـفـحـه ای از دسـت نـویـس شـعـر بـلـنـد 

 و روی جـلـد چـاپ اول شـعـر " ایـلـیـچ لـنـیـن
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مـایـاکـوفـسـکـی در آثـارش احـتـیـاط، تـنـاسـب، کـاردانـی و حـضـور ذهـن در گـفـتـار را مـی نـمـا       

 .یـانـد، کـه مـبـیـن حـسـاسـیـت شـاعـر اسـت

سـتـی بـه صـورت یـک ضـرورت اسـاسـی در شـعـر دربـاب لـنـیـن اصـل عـمـدۀ هـنـر سـوسـیـالـیـ      

 . خـلاقـیـت، بـه صـورت یـک خـواهـش قـلـب هـویـدا مـی گـردد

 91شـعـر یـکـی از مـوفـقـیـت هـای بـزرگ هـنـر سـوسـیـالـیـسـتـی در شـاعـری شـوروی در دهـۀ       

 .شـمـار آمـده اسـت بـه

فـرانـسـه، آلـمـان و ایـالات مـتـحـدۀ  جـمـلـه  مـایـاکـوفـسـکـی نـُه بـار بـه خـارج، از 1299از آغـاز       

او بـر اسـاس هـنـایـشـات شـخـصـی غـنـیـش از ایـن سـفـرهـا اشـعـار و مـلا . سـفـر نـمـودآمـریـکـا 

: در خـارج شـامـل زمـیـنـه هـای گـونـاگـون بـودنـدمـشـاهـدات شـاعـر . حـظـات اسـتـادانـه اش را نـوشـت

در . سـیـاسـت، جـنـبـش انـقـلابـی، تـکـنـولـوژی، فـرهـنـگ، زنـدگـی روزمـره، اخـلاقـیـات، طـبـیـعـت

نـوشـتـه هـا و اشـعـار او دربـارۀ اروپـا و آمـریـکـا صـداقـت و عـیـنـیـت بـا بـیـنـایـی، بـذلـه گـویـی و 

 .یـنـش مـهـم تـریـن مـوردهـا بـرای ارزیـابـی پـدیـده هـا درهـم آمـیـخـتـه اسـتگـز

بـی تـفـاوت بـه ایـن کـه . مـایـاکـوفـسـکـی بـه مـطـالـعـۀ نـزدیـک دنـیـای سـرمـایـه داری پـرداخـت      

ـیـالـیـسـتـی دنـیـا، نـمـایـنـدۀ در کـجـا بـود، خـود را در وهـلـۀ نـخـسـت شـهـرونـد نـخـسـتـیـن دولـت سـوس

مـردمـی فـراخـوانـده شـده از تـاریـخ بـا وظـیـفـۀ بـنـای یـک سـیـسـتـم اجـتـمـاعـی نـو، اکـتـشـاف و تـکـا 

غـنـای هـنـایـشـات . مـل فـرهـنـگـی پـیـش رو، خـلـق یـک زنـدگـی نـو و یـک اخـلاق نـو تـلـقـی مـی کـرد

ـارج وی را قـادر بـه نـگـارش کـارهـای شـاعـرانـۀ حـقـیـقـی و کـتـابـی عـالـی بـا شـخـصـی او از خ

 .سـاخـت آمـریـکـایـی کـه مـن کـشـف کـردمعـنـوان 

در پـس واقـعـیـات زنـده، بـی مـعـنـی، جـذابـیـت هـای بـیـزارکـنـنـدۀ دنـیـای سـرمـایـه داری غـرب،       

شـاعـر بـیـگـانـه بـودنـد، او خـوانـنـدۀ کـتـابـش را از واقـعـیـت حـقـیـقـی و غـیـر  بـرایدر گـذشـتـه کـه 

خـیـالـی دیـگـری، شـوروی، مـی آگـاهـانـد؛ آن کـه در نـظـر شـاعـر راه حـل نـمـونـۀ پـیـچـیـده تـریـن 

یـن کـه سـرمـایـه داری مـحـکـوم بـاور او بـه ا. ی بـه شـمـار مـی آیـدــائـل اجـتـمـاعـی، نـژادی و مـلمـس

بـه فـنـاسـت، و سـیـسـتـم سـوسـیـالـیـسـتـی بـرتـر مـی بـاشـد، و احـسـاس غـرور مـیـهـن پـرسـتـانـه در 

اشـعـار مـایـاکـوفـسـکـی دربـارۀ غـرب، بـه آن هـا تـمـامـیـت درونـی، رنـگ احـسـاسـی یـک شـکـل 

ـا و احـسـاسـات او بـا نـیـروی فـوق الـعـاده در اشـعـار غـزلـی مـلـهـم از وا انـدیـشـه ه. بـخـشـیـده اسـت

 .بـه بـیـان درآمـده اسـت 91قـعـیـت شـوروی در نـیـمـۀ دوم دهـۀ 

عـبـارت بـود از  -" پـیـکـارگـر بـرای آیـنـده"  -ور مـایـاکـوفـسـکـی وظـیـفـۀ عـمـدۀ شـاعـر ابـ هبـ      

او ابـتـکـاراتـی بـه . خـتـن مـحـتـوای کـار و اسـلـوب نـویـن کـار بـه مـیـلـیـون هـا زن و مـردآشـکـار سـا

در روز : " در یـکـی از اشـعـارش گـفـت. خـرج داد کـه از نـظـر خـویـش مـنـاسـب ایـن مـقـصـود بـود

ً هـمـان کـاری ." ـسـدگـار مـا نـویـسـنـده مـردی اسـت کـه از رژه هـا و شـعـارهـا بـه نـوی و ایـن دقـیـقـا

بـرا  1291و  1211وی در ایـن دوره بـا کـاربـری سـبـکـی کـه در سـال هـای . بـود کـه او خـود کـرد

رژۀ " و " رژۀ دسـتـجـات تـوده" ، "رژۀ خـرمـن" ، "رژۀ دفـاع " ، "رژۀ اکـتـبـر" بـر نـهـاده بـود، 

در صـورت تـازه از فـنـی کـه ابـتـداء " پـرچـم آفـتـاب" در . قـلـم آورد را بـه" بـیـسـت و پـنـج هـزار

ود، یـعـنـی وزن رژه بـا یـک سـری تـک هـجـائـی، خـود را مـنـاسـب تـر بـه کـار بـرده بـ" رژۀ مـا "

 گـفـتـی. تـه اسـتشـعـایـر نـیـز در آن سـال ها مکـرراً در اشـعـار مـایـاکـوفـسـکـی به کـار رفـ. نـشـان داد
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هـایـی کـه  مـانـنـد قـطـب نـمـا بـر گـام شـاعـر بـا لـنـیـنـیـسـم

بـه قـول خـود او . کـشـورش بـرمـی دارد، نـظـارت مـی کـنـد

" گـزارشـات غـزلـی" یـک رشـتـه از کـارهـایـش مـی بـایـد 

" گـزارشـات غـزلـی" در زمـرۀ چـنـیـن . نـامـیـده شـود

راجـع بـه مـوفـقـیـت " گـفـت وگـو بـا رفـیـق لـنـیـن" ر شـعـ

 .هـا و مـشـکـلات بـنـای سـوسـیـالـیـسـم مـی بـاشـد

کـارهـای مـایـاکـوفـسـکـی در آن سـال هـا نـشـان مـی       

گـی ـدگـی بـا پـیـچـیـددهــنـد، کـه او تـوانـایـی مـلاحـظـۀ زن

، و هـوشـیـارانـه مـلـتـفـت تهـا و تـنـاقـضـاتـش را داشـ

او بـه طـور مـؤثـر بـا هـر . تـصـادم شـدیـد نـو و کـهـنـه بـود

نـوع پـیـرایـه بـسـتـن عـمـدی واقـعـیـت دشـمـنـی مـی 

 .ورزیـد

مـایـاکـوفـسـکـی اشـتـغـال بـا پـدیـده هـای مـتـبـایـن واقـعـیـت را بـه نـوشـتـارهـایـش در خـصـوص       

ً مـتـفـاو . مـربـوط بـه خـارج مـنـحـصـر نـسـاخـتمـوضـوعـات  ایـن تـبـایـنـات دارای کـارکـرد مـطـلـقـا

 .شـنـدتـی در کـارهـای او دربـارۀ واقـعـیـت شـوروی مـی بـا

در پـیـکـار بـیـن پـدیـده هـای نـوظـهـور و مـحـتـضـر قـدیـم مـایـاکـوفـسـکـی در سـعـی اسـتـخـراج و       

طـرح : تـلاقـانـۀ نـو مـتـوسـل شـده اسـشـاعـر بـه سـبـک خ. ثـبـت مـوارد نـمـونـۀ روسـیـه نـویـن بـود

، "گـرداگــرد شـهـرهـای اتحـادیــه: " ـای غـزلـی هـسـتـنـداز جـمـلـۀ طـرح ه. غـزلـی، داسـتـان مـنـظـوم

طـرح هـای مـنـثـور نـیــز نـوشـتـه شــده، بـه عـنـوان نـمـونــه ". اسـوردلـوفـسـک -ژکـاتـریـن بـورگ " 

ۀ کـار مـایـاکـوفـسـکـی در نـیـمـۀ دوم دهـ". آمـریـکـای بـاکـی" ، "وزادپـایـتـخـت هـای نـ" هـایـی 

ً تـهـیـیـجـی، از نـظـر جـسـتـار مـصـرانـۀ اشـکـال هـنـری نـو و  بـیـسـت، هـر چـنـد کـمـاکـان قـویـا

 .وسـایـل خـلاقـیـت مـجـذوب کـنـنـده اسـت

او عـمـدتـاً بـه سـرنـو . مـایـاکـوفـسـکـی روح خـویـش و هـزاران انـسـان عـادی را بـرهـنـه سـاخـت      

عـادی، بـه رشـد ارزش انـسـانـی و غـرور مـیـهـن پـرسـتـانـه در کـارگـران عـلاقـمـنـد بـود، شـت انـسـان 

 .بـه بـعـد مـی بـاشـد 91و ایـن مـوضـوع مـرکـزی در کـار او از اواسـط دهـۀ 

مـایـاکـوفـسـکـی ضـمـن تـوصـیـف مـوفـقـیـت هـای مـردم شـوروی، نـه تـنـهـا خـوشـی و لـذتـش را       

از قـهـرمـانـی و خـصـوصـیـات اخـلاقـی بـرتـر آن هـا بـیـان مـی کـنـد، هـم چـنـیـن مـی کـوشـد ایـن 

ـۀ شـان را روشـن سـازد، تـوجـه جـامـعـۀ شـو پـیـکـارگـران را بـرای امـور نـو تـشـجـیـع نـمـایـد، وظـیـف

او در راه هـر آن چـه نـو و پـیـش رو اسـت، مـی سـتـیـزد، آن را در . روی را بـر آنـان مـتـمـرکـز کـنـد

قـهـرمـانـان مـثـبـت در  یـروـایـه ای نـمـایـه سـازی در تـصـایـن اصـل پ. لـحـظـۀ ظـهـورش مـی نـمـایـانـد

 .ـاکـوفـسـکـی مـسـلـط مـی بـاشـدکـار مـای

ولا " از بـیـن بـهـتـریـن کـارهـای مـایـاکـوفـسـکـی دربـارۀ قـهـرمـانـی مـردم شـوروی، گـذشـتـه از       

خـاصـه جـهـت درک ( 1291") مـاشـیـن بـخـار و مـرد -بـه رفـیـق نـت " ، شـعـر "دیـمـیـر ایـلـیـچ لـنـیـن

 .در کـارهـای مـایـاکـوفـسـکـی حـائـز اهـمـیـت اسـتقـهـرمـان مـثـبـت 

 آیــا. مـایـاکـوفـسـکـی بـیـان عـالـی پـیـروزی انــسـان را در فـنـانــاپـذیـری کـارهـای او مـی دانـسـت      

 
 ( 1292) مـایـاکـوفـسـکـی در حـال شـعـرخـوانـی 
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: ـدیـاکـوفـسـکـی پـاسـخ مـی دهاانـسـان عـادی، بـی رتـبـه می توانـد سـزاوار فـنـانـاپـذیـری باشـد؟ مـ

 .آری؛ فـنـانـاپـذیـری هـدیـه نـیـسـت، آن بـا اقـدامـات قـهـرمـانـانـه تـحـصـیـل شـدنـی اسـت

مـایـاکـو . یـکـی از مـسـائـل مـنـازعـه انـگـیـز در ایـام مـایـاکـوفـسـکـی حـول خـیـال پـردازی بـود      

خـیـال پـردازی در کـارهـای مـایـاکـوفـسـکـی . تفـسـکـی راه حـل ثـمـربـخـشـی بـرای ایـن مـسـئـلـه یـافـ

خـیـال پـردازانـۀ واقـعـیـت بـه " تـغـیـیـر شـکـل. " جـزیـی از تـرکـیـب اسـلـوب خـلاقـانـۀ او گـردیـد

مـتـوسـل گـردیـده " 111/111/151"و  بـوف مـرمـوزتـخـیـل شـاعـرانـه، کـه مـایـاکـوفـسـکـی بـه آن در 

ـش را بـه سـعـی اسـتـخـراج و بـازتـابـی امـر از حـیـث خـیـالـی زیـبـای مـرئـی در زنـدگـی بـود، جـای

یـکـی از درخـشـان تـریـن مـوفـقـیـت هـای شـاعـر در ایـن . روزمـره در تـصـاویـر واقـع گـرایـانـه داد

ایـن، انـقـلاب " ، !"عـالـی"شـعـر  بـه ارزیـابـی لـونـاچـارسـکـی از. اسـت!" عـالـی"حـوزه شـعـر بـلـنـد 

 ."اکـتـبـر بـرونـزی شـده اسـت

       ً ، "مـوضـوع بـزرگ اکـتـبـر. " ایـن شـعـرش را طـرح بـرنـامـه نـامـیـد مـایـاکـوفـسـکـی شـخـصـا

شـور  او را آزرده بـود، نـه مـوضـوع تـازه ای بـرای وی بـود و نـه بـرای ادبـیـات 1291کـه از بـهـار 

بـود !" عـالـی" اغـراق نـخـواهـد بـود گـفـتـه شـود، کـه کـار مـاهـرانـۀ مـایـاکـوفـسـکـی روی شـعـر . وی

اثـر راه ـبـر در ادبـیـات شـوروی گـردیـد، از جـمـلـه در کـه انـگـیـزۀ پـرثـمـر بـررسـی مـوضـوع اکـت

 Aleksej)اثــر آلـکـسـی تـولـسـتـوی 9191، (Aleksander Fadejev()51- 1211)آلـکـسـانــدر فــادیــف

Tolstoj ()1215- 1113) اثـر وسـفـولـود ایـوانـُف 91-91قـطـار زره پـوش ، نـمـایـشـنـامـۀ(Vsevolod 

Ivanov ()1213- 1125) عـلاوه بـر ایـن هـا بـایـد از . ظـاهـر گـشـتـنـد 1291، کـه هـمـه در سـال

 -Mikhail Sjolokhov ()11)اثـر مـیـخـائـیـل شـولـوخـوف( 1291 -11)دنُ آرامرمـان چـهـار جـلـدی 

ایـن آثـار جــزء گـنـجـیـنـۀ ادبــیـات شــوروی گـردیــده انــد، و در بـیـن آن هـا شـعـر . نـام بــرد( 1215

 .مـکـان مـشـخـصـی را بـه خـود اخـتـصـاص داده اسـت!" عـالـی" 

شـاعـرانـه سـاخـتـه ( آنـتـی تـزهـا ) بـر اسـاس وضـع هـای مـقـابـل!" عـالـی" سـرتـاسـر شـعـر       

شـده، و بـه صـورت واقـع گـرایـانـه بـه تـوصـیـف تـصـادم دو دنـیـا مـی پـردازد، تـصـادمـی کـه بـه 

امـا مـایـاکـو . ـی مـردم مـنـتـهـی گـردیـدمـلاکـان و پـیـروزی تـاریـخ -سـقـوط روسـیـه سـرمـایـه داران 

او تـصـوراتـش را بـا . پـیـمـود!" عـالـی" تـا " 111/111/151"فـسـکـی راه درازی از تـضـادهـای 

تـاریـخـی را بـا جـزئـیـات بـه  شـیـوه هـای شـاعـرانـه حـدت بـخـشـیـد تـا مـشـخـصـات روی داد هـای

  . نـمـایـانـد

پـیـکـارهـا و " یـاکـوفـسـکـی آن سـنـتـی در شـاعـری زمـانـش را کـه بـه طـور سـطـحـی اسـاسـاً مـا      

در جـنـگ داخـلـی روسـیـه را مـی سـتـود، رد مـی " عـمـلـیـات جـنـگـی مـبـالـغـه آمـیـز و بـه دروغ آلـوده

کـه بـه نـظـر بـسـیـاری از شـاعـران بـاز کـنـد، و در عـوض جـوانـبـی از زمـانـش را نـمـایـش مـی دهـد، 

مـردم یـک . زنـدگـی مـشـقـت بـار، عـادی و روزمـره ای: تـابـنـدۀ مـخـتـصـات قـهـرمـانـانـۀ آن نـیـسـت

کـیـلـومـتـرهـا راه در سـرمـای . لـوکـومـوتـیـو فـرورفـتـه در تـودۀ بـرف هـا را بـیـرون مـی کـشـنـد

ایـن ... در کـلـبـه هـای یـخ زده بـرای گـرم کـردن خـود بـه هـم مـی پـیـچـنـد، و . کـنـنـدگـزنـده طـی مـی 

. فـصـول جـنـگ داخـلـی بـسـیـار مـؤثـر هـسـتـنـد. هـا بـا صـداقـت شـاعـرانـه، حـقـیـقـی وصـف شـده انـد

دۀ بـیـش تــری از حـق هـنـرمـنـد بــه مـایـاکـوفـسـکـی بـدون انـحـراف از اصـل تـاریـخـی، حـتـی اسـتـفـا

 .مـی آوردبـه عـمـل ( نـمـونـگـی) بـه مـقـصـود تـقـویـت نـمـایـگـی" تـشـکـیـل و بـازنـگـری" 
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مـشـخـص سـازنـدۀ آغـاز کـار !" عـالـی"       

مـایـاکـوفـسـکـی بـا شـعـر روایـتـی بـه صـورت یـک نـوع 

ـاریـخ مـؤثـرکـنـنـدۀ وزن ت" روانـی" تـصـویـر . بـود

احـسـاسـی شـعـر، واقـعـیـت مـتـقـاعـد سـازنـدۀ صـحـنـه هـا 

و تـصـاویـر نـقـش شـده در آنـسـت؛ بـه روی دادهـا شـکـل 

چـنـد " مـلـمـوسـی داده شـده، و در عـیـن حـال یـک حـمـاسـۀ 

ـه ولـیـکـن عـلاقـۀ شـاعـر ب. خـلـق گـشـتـه اسـت" صـدایـانـه

او هـم چـنـیـن جـهـت . مـنـحـصـر نـبـودعـرض حـمـاسـه 

ی روایـت آن هـا را از نـفـس تـأکـیـد روی دادهـای تـاریـخـ

. ر از عـصـر اسـتـخـراج نـمـودجـدایـی نـاپـذیـ( درام)مـایـشـیی و داسـتـان نــر، قـهـرمـانـخـتـار شـعـسـا

بـه شـکـل مـتـقـاعـد  1291 -91و شـمـاری از اشـعـار سـروده شـده در فـاصـلـۀ سـال هـای !" عـا لـی"

ـادث از کـنـنـده ای نـشـان مـی دهـنـد مـایـاکـوفـسـکـی بـا چـه فـوریـتـی نـیـاز نـمـایـش تـغـیـیـرات ژرف ح

 . بـیـن فـرد و سـیـسـتـم دولـتـی نـویـن را احـسـاس نـمـوده اسـتانـقـلاب اکـتـبـر در روابـط 

. شـت، کـه مـنـافـع زحـمـت کـشـان در تـضـاد بـا مـنـافـع فـرد قـرار نـداشـتـنـداو عـقـیـده دا      

در شـعـر . ـصـیـت درک مـی کـردخـایـی شــروی جـمـع را تـضـمـیـن کـنـنـدۀ شـکـوفـرعـکـس، او نـیــبـ

 امـا مـایـاکـو. دت شـخـصـی جـدا از سـعـادت جـمـعـی مـلاحـظـه نـشـده اسـتمـسـئـلـۀ سـعـا!" عـالـی"

و رابـطـۀ آن بـا جـوانـبـی از نـفـس " شـخـصـی" فـسـکـی بـا آگـاهـی خـوب از ویـژگـی پـیـچـیـدۀ مـورد 

" مـنِ . " ن هـا بـه زبـان اشـعـار غـزلـی و بـه نـام شـخـص سـخـن بـه گـویـدانـسـان، تـرجـیـح داد از آ

یـکـی از انـدیـشـه  .اسـتـی ایـدئـولـوژیـک اشـارات ضـمـندر  پـیـچـیـده!" عـالـی" غـزلـی در شـعـر 

 .شـعـر بـه بـیـان درآمـده اسـت بـه طـور کـامـل در ابـواب پـایـانـی -وحـدت فـرد و دولـت  -هـای مـهـم 

  .  بـا یـکـی شـدن بـا مـردم، فـرد بـه نـیـرویـی کُـنـش گـر در جـریـان تـاریـخـی تـبـدیـل مـی گـردد

از طـریـق تـرکـیـب احـاطـۀ غـزلـی و !" عـالـی" نـیـروی قـابـل تـوجـه عـمـومـی سـازی در       

ی سـازی مـبـتـنـی ـمـتـحـقـق گـردیـده اسـت؛ عـمـوم -سـیـاسـی و فـلـسـفـی  -حـمـاسـۀ بـصـیـرت آمـیـز 

بـه وسـیـلـۀ انـد " خـصـوصـی" مـورد پـیـش پـا افـتـاده، دنـیـوی، . بـر پـدیـدۀ ویـژۀ زنـدگـی راسـتـیـنـه

ی سـوسـیـالـیـسـتـی زاده از ژرف تـریـن احـسـاس دل و مـیـهـن پـرسـتـ یـشـۀ بـشـردوسـتـی انـقـلابـیِ 

در نـتـیـجـه، مـوا . ی عـصـر درآمـده اسـت"جـهـان نـمـا" مـفـهـوم کـرده شـده، و بـه صـورت جـزیـی از 

سـری اتـفـاقـات زنـدگـی روزمـره ای طـی ) نـدا هردکـمـیـت قـهـرمـانـانـه کـسـب هـرد ویـژه و عـادی ا

ً راسـتـیـنـه در اثـر خـیـال پـردازی شـدیـد نـیـروی هـنـا صـحـنـه هـا و تـصـاویـ(. جـنـگ داخـلـی ر ذاتـا

شـا تـغـیـیـرشـکـل حـقـیـقـی روی دادهـای انـقـلابـی بـا بـازتـابـی . یـش در خـور مـلاحـظـه ای یـافـتـه انـد

ـر سـرزمـیـن مـاد و در ایـن پـرتـو شـاعـرانـه اسـت کـه تـصـوی. عـرانـه شـان درهـم آمـیـخـتـه شـده اسـت

 .مـی گـردد ر شـعـر رؤیـت پـذیـردری 

را بـه جـشـن دهـمـیـن سـالـگـرد انـقـلاب اکـتـبـر !" عـالـی" هـر چـنـد مـایـاکـوفـسـکـی شـعـر       

سـال دیـگـر نـیـز لازم خـواهـد بـود و  11و  91آن در " اخـتـصـاص داده بـود، ولـی عـقـیـده داشـت، کـه 

سـکـی از شـاعـران آن بـود، کـه آنـان مـی بـایـد یـکـی از مـطـالـبـات مـایـاکـوفـ." مـعـنـا خـواهـد داشـت

 عـار اشـ" واضـح اسـت مـنـظـور او از . بـه پـردازنـد" اشـعـار بادوام و با عـمـر صـدسـالـه" به فـرآورش 

 
در !" عـالـی" مـایـاکـوفـسـکـی در حـال خـوانـدن شـعـر 

 ( 1291اکـتـبـر  91) مـوزۀ پـلـی تـکـنـیـک



 
 

1 

یـک و احـسـاسـی کـار ژی رسـانـدن مـحـتـوای ایـدئـولـوسـیـسـتـمـی از امـور شـاعـرانـه بـرا" بـادوام

 .اوزان و غـیـره ،رکـیـب، تـصـویـرتـ: بـود

ً در        قـابـل تـشـخـیـص !" عـالـی" سـیـسـتـم شـاعـرانـۀ مـایـاکـوفـسـکـی بـه طـور کـامـل عـمـدتـا

یـک شـعـر بـایـد از : " آن قـورخـانـۀ پـیـچـیـده ای از فـنـون مـصـور تـابـع ایـن اصـل مـی بـاشـد. اسـت

 ."ـک و سـیـاسـی کـامـلاً بـرآورنـدۀ مـطـالـبـات مـشـخـصـی بـاشـدنـظـرات ایـدئـولـوژی

 .اوزان مـایـاکـوفـسـکـی تـا ایـام مـا هـنـوز دقـیـقـاً بـه صـورت عـلـمـی تـعـریـف نـشـده انـد      

ـلـو از تـا جـایـی کـه بـه هـجـو در کـار مـایـاکـوفـسـکـی مـربـوط مـی گـردد، هـجـوهـای او مـم      

آن چـه بـا سـوسـیـالـیـسـم مـخـاصـم  مـقـابـلـه بـاـن شـاعـر ضـم. نـه انـدکـشـمـکـش هـای خـشـمـگـیـنـا

ً بـه شـجـاعـت قـهـرمـان ـانـۀ مـردان و زنـان اسـت، غـیـرمـسـتـقـیـمـا

پـشـت هـر تـصـویـر مـنـفـی احـسـاسـی . جـاع مـی دهـدشـوروی ار

 مـایـاهـجـوهـای . مـثـبـت قـرار دارد از یـک آرمـان روشـن

بـه دلـیـل تـنـوع اهـداف  بـودنعـلاوه بـر سـتـودنـی  یکــکـوفـس

 ه سـازیـراوانـی رنـگ هـا، نـمـایــه دلـیـل فــم چـنـیـن بــان، هــشـ

اسـتـادانـه و مـوارد غـزلـی و حـمـاسـی بـرجـسـتـه ( نـمـونـه سـازی)

اصـول نـمـایـه سـازی . مـلاحـظـه انـد سـازنـدۀ تـصـویـر در خـور

فـسـکـی او اده شـده بـه وسـیـلـۀ مـایـاکـوهـجـوِ بـه تـدریـج تـکـامـل د

 3مـنـتـشـرشـده در شـمـاره هـای ) سـاسرا بـه خـلـق نـمـایـشـنـامـۀ 

مُـلـودایـا ) Molodaja Gvardjaنـشـریـه  1292، فـوریـه 1و 

مـارس  11اجـراء شـده در ) حـمّـامشـنـامـۀ و نـمـایـ(( گـواردیـا 

 Vsevolod Mejerho)بـا کـارگـردانـی وسـفـولـود مـیـرهـولـد 1231

ld)(1211- 1111 )) تـوانـا سـاخـت، و با ایـن آثـار بـه طـور کـلی

فـصـلـی نـویـن در تـاریـخ تـئـاتـر هـجـوی و هـنـر داسـتـان 

 .آغـاز گـردیـد (درام)نـمـایـشـی

اسـتـعـداد مـایـاکـوفـسـکـی بـا شـعـر دربـاب لـنـیـن و بـا درک       

او در . دقـیـق قـوانـیـن جـریـان تـاریـخـی و عـیـنـیـت تـعـمـیـق شـد

اقـتـضـای اسـاسـی : " اعـلام کـرد 1295جـلـسـه ای در 

 مـارکـسـیـسـم وا کـاوی هـر پـدیـده ای، شـامـل ادبـیـات، در مـحـیـط

] بـه عـلاوه، مـهـم نـه نـظـریـات فـردی مـتـنـوع دربـارۀ ایـن پـدیـده: " و افـزود." بـی واسـطـۀ آنـسـت

 ."، امـا نـقـش عـیـنـی ایـن در شـرائـط زمـانـش مـی بـاشـد[ادبـیـات

ـایـاکـوفـسـکـی کـاهـش فـاصـلـۀ بـیـن مـوارد آرمـانـی و واقـعـی دارای نـفـوذ مـشـخـصـی در کـار م      

در اولـیـن نـوشـتـه هـای پـسـا اکـتـبـر او آیـنـده، بـه عـلـت خـاصـیـت . و زیـبـایـی شـنـاسـی او بـود

در ایـن، مـجـرد بـودن آرمـان زیـبـایـی شـنـاخـتـی او . دوردسـتـی آن، در تـبـایـن بـا حـال قـرار داشـت

او آیـنـده در رابـطـه ای مـتـفـا  1231و  1291ه هـای سـال هـای امـا در نـوشـتـ. بـسـیـار آشـکـار بـود

وت تـر از پـیـش بـا حـال قـرار داده شـده، و آرمـان زیـبـایـی شـنـاخـتـی او قـطـعـیـت و صـراحـت 

 .  کـسـب کـرده اسـت

 
اسـاسـی  ضـایـاقـت

ـاوی هـر مـارکـسـیـسـم واک

پـدیـده ای، شـامـل 

، در مـحـیـط بـی یـّاتادب

بـه . واسـطـۀ آنـسـت

نـه  مـهـم ،عـلاوه

 عـنــوّ تنـظـریـّات فـردی مـ

 اد] دهـدیـن پـارۀ ایـدرب

 عـیـنـی نـقـش ـا، امّ [بـیـّات

زمـانـش ئـط اایـن در شـر

 .مـی بـاشـد
 مـایـاکـوفـسـکـی

 
 



 
 

1 

بـه  12."دۀ روح خـودشـاعـر پـژواک دنـیـاسـت، نـه فـقـط بـُز مـا: " تـعـریـف گـورکـی از شـاعـر      

آن اشـاره اسـت بـه وسـعـت نـظـر در احـاطـه کـردن . تـعـریـف مـایـاکـوفـسـکـی از شـاعـر نـزدیـک بـود

کـه قـادر بـه ضـبـط  از انـدیـشـه هـای شـاعـرانـه پـدیـدۀ زنـدگـی، بـرخـورداری از رشـتـۀ نـامـحـدودی

 .قـط یـک انـسـان در تـصـاویـر زنـده بـاشـدسـرورهـا و انـدوه هـای بـیـش از فـ

ولـیـکـن مـایـاکـوفـسـکـی نـمـی تـوانـسـت آن شـاعـری کـه مـا مـی شـنـاسـیـم بـاشـد، اگـر چـنـان چـه       

 نـیـروی مـایـاکـوفـسـکـی در بـنـد. مـحـدود مـی بـود" اعـصـار، تـاریـخ و گـیـتـی" دیـد شـاعـرانـه اش بـه 

 .هـای نـاگـسـسـتـنـی او بـا ایـام عـصـرش قـرار دارد

بـزرگـی مـوفـقـیـت خـلاقـانـۀ مـایـاکـوفـسـکـی مـورد تـأیـیـد بـسـیـاری از مـعـاصـریـنـش قـرار       

ـیـا او را بـه صـورت لـونــاچـارسـکـی بــه زودی پـس از رفـتـن مـایــاکـوفـسـکـی از دنـ. گـرفــتـه اسـت

 Boris Lav)لاورنـفو نـویـسـنـده بـوریـس  91.وصـف کـرد" ک مـنـبـع پـایـان نـاپـذیـر نـیـروی حـیـاتی "

renev ()1252- 1121 ) بـه شـمـار آورد" حـیـاتـی و قـلـب نـیـرومـنـد عـصـر" مـایـاکـوفـسـکـی را. 

آیـا عـلـت چـه بـود، کـه اشـعـار مـایـاکـوفـسـکـی بـا مـوضـوعـیـت شـان در دهـۀ بـیـسـت، پـس از       

او تـا چـنـد دهـه هـنـایـش شـان را در اذهـان و قـلـوب مـردم حـفـظ کـردنـد، و حـتـی افـزایـش دادنـد؟ آیـا 

یـابـی اسـاسـیـش از مـنـظـر هـنـر سـوسـیـالـیـسـتـی، ایـن بـدان مـعـنـاسـت، کـه اصـل تـاریـخـی، بـا ارز

بـالاخـص مـثـال مـا . اهـمـیـتـش را بـا رفـتـن هـنـرمـنـدان بـزرگ از دسـت مـی دهـد؟ خـیـر، بـرعـکـس

ا بـر یـاکـوفـسـکـی مـا را مـتـقـاعـد مـی سـازد، کـه تـنـهـا انـدیـشـه هـای هـنـرمـنـدانـه ای کـه مُـهـرشـان ر

جـنـبـشـی بـی تـفـاوت بـه ایـن کـه تـا چـه حـدی  -قـوانـیـن جـنـبـش تـاریـخـی عـصـرشـان مـی کـوبـنـد 

تـوانـا  -بـه نـظـر پـیـشـگـویـی نـاپـذیـر رسـد ( زیـگ زاگ) ـنـکـسـرنـیـز بـعـضـاً در اثـر سـیـر در خـط مُ 

 .یـده هـای زودگـذر و نـاپـایـدار مـی بـاشـنـدی در پـدچـیـزبـه درک و ضـبـط جـاودانـگـی هـر 

بـرخـورد بـه مـعـاصـریـت بـه صـورت یـک حـلـقـۀ اتـصـالـی در جـریـان تـاریـخـی یـکـی از مـهـم       

مـایـاکـوفـسـکـی بـا تـصـدیـق ایـن نـکـتـه و پـی روی از آن . تـریـن اصـول هـنـر سـوسـیـالـیـسـتـی اسـت

فـوق الـعـاده بـاارزشـی انـجـام داده، و دقـیـقـاً از ایـن نـظـر نـمـونـگـی اسـاسـی و  ـتـود خـدمدر کـار خ

 .اسـتـعـداد نـبـوغ آمـیـزش در نـوآوری را بـه ثـبـوت رسـانـده اسـت

هـرگـز پـیـش از انـقـلاب اکـتـبـر : " مـی نـویـسـد( 51- 1211) (Karel Teige)کـارل تـیـگ      

چـنـان نـو، دشـوار و تـعـیـیـن کـنـنـده و واقـعـی قـرار صـری هـنـرمـنـدانـش را در بـرابـر وظـایـفـی عـ

بـه ایـن قـول مـی تـوان افـزود، نـه حـتـی هـیـچ عـصـری پـیـشـا آن انـقـلاب چـنـان مـلـتـهـبـا ." نـداده بـود

    .جـسـورانـه در هـر روز تـغـیـیـر نـداده بـودهـای کُـنـش  نـه و مـصـمـمـانـه انـدیـشـه هـای آیـنـده را بـه

الـبـتـه ایـن عـصـر گـروهـی از شـاعـران درخـشـان در روسـیـه تـولـیـد نـمـود، امـا هـر گـاه کـه مـا       

ً قـبـل از هـمـه بـه مـاسـخـن بـه گـویـیـم، مـ" شـاعـر انـقـلاب" از  م، نـدیـشـیـیـاکـوفـسـکـی مـی اسـلـمـا

نـه تـنـهـا تـصـور شـاعـری . مـتـرادف گـشـتـه انـد" شـاعـر انـقـلاب "و " مـایـاکـوفـسـکـی" زیـرا 

شـوروی پـیـشـیـن بـدون مـایـاکـوفـسـکـی، شـخـصـیـت او و الـگـویـی کـه از خـود سـاخـت، مـمـکـن 

 .مـکـن اسـتنـیـسـت، هـم چـنـیـن تـصـور آن عـصـر بـدون او غـیـرمـ

اسـت، نـه تـنـهـا بـه سـبـب آگـا " یـک مـنـبـع پـایـان نـاپـذیـر نـیـروی حـیـات " کـار مـایـاکـوفـسـکـی       

هـی زیـرکـانـۀ ذاتـی او از تـولـد دنـیـایـی نـو، ولـی نـیـز بـه سـبـب آن کـه او بـه صـورت شـاعـر از 

هـای زنـدگـی از نـظـر تـنـاسـب و دورنـمـا در جـریـان تـشـکـیـل شـان  تـوانـایـی تـفـسـیـر درسـت پـدیـده
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او بـا امـور شـاعـرانـه، بـا واژه . ایـن مـفـهـوم گـرایـش پـرشـور و شـوق او مـی بـاشـد. بـرخـوردار بـود

ـاعـری بـه نـمـایـا هـای مـنـعـکـس شـونـده و بـا نـمـونـۀ شـخـصـی زنـده مـایـل بـود راه تـازه ای بـرای ش

 .نـد

بـه (( Sergej Jesenin( ) 1295- 1125)مـانـنـد بـلـوک و سـرگـی یـسـنـیـن) مـایـاکـوفـسـکـی      

اجـتـنـاب نـاپـذیـر  مـطـالـعـۀ مـیـراث ایـنـان بـه طـور. عـنـوان شـاعـر قـرن بـه رسـمـیـت شـنـاخـتـه شـد

 ه هـایـی اسـت که بـر بـسـتــرشـان آن هــا بـه صـورت هـنــرمـنـد تـکـامـلمـسـتـلـزم مـطـالـعـۀ جـامـع دهـ

 .یـافـتـه، رشـد نـمـوده انـد

بـازتـابـنـدۀ امـیـد  -بـه فـراخـور طـبـیـعـت فـردی شـان  -کـار مـایـاکـوفـسـکـی، بـلـوک و یـسـنـیـن       

غـیـیـرات بـی سـابـقـه، شـورش هـای تـ" ی زمـان و هـوشـمـنـدی از و تـپـش هـا هـا و اضـطـراب هـا

 . بـود" نـدیـده

ـوفـسـکـی، گـذشـتـه از عـوامـل مـایـاکرمـنـد بـزرگـی از نـوع ـدر تـکـامـل هـنـرمـنـد، بـه ویـژه هـن      

. در جـریـان تـاریـخـی حـائـز اهـمـیـت تـعـیـیـن کـنـنـده اسـتهـنـرمـنـد عـیـنـی و ذهـنـی، شـرکـت 

سـاز از فـرهـنـگ  فـسـکـی جـزیـی جـدایـی نـاپـذیـر و بـه مـراتـب کُـنـش گـراـاکـوشـاعـری مـای

الـبـتـه ایـن بـدان مـعـنـا نـیـسـت، کـه مـایـاکـوفـسـکـی در کـارش از تـنـاقـضـات  . سـوسـیـالـیـسـتـی گـردیـد

 . بـاشـدتـی بـرّی یـا اشـتـبـاهـا

آنـسـت کـه در ردیـف شـخـصـیـت هـای بـرجـسـتـه قـرار گـیـرد؛ مـایـاکـوفـسـکـی سـزاوار       

ـنـش یـک عـصـر نـو سـهـیـم بـوده یـا و دسـتـآوردهـای شـان در آفـرشـخـصـیـت هـایـی کـه بـا کُـنـش ه

شـتـه انـد، و در جـریـان پـیـکـار قـهـرمـانـانـه و خـلاقـیـت شـان کـوشـیـده انـد انـسـان نـویـنـی را سـر

 .کـنـنـد و شـکـل دهـنـد

در اولـیـن سـال هـای پـسـا انـقـلاب مـنـتـقـدان بـا دانـش شـان از تـاریـخ ادبـیـات و حـسـاسـیـت       

شـاعـری، مـایـاکـوفـسـکـی را بـه عـنـوان شـاعـری بـی سـابـقـه مـلاحـظـه مـی " اسـرار" نـسـبـت بـه 

راه حـل صـحـیـح مـسـئـلـۀ رابـطـۀ تـوجـه بـه  .ـه از سـنـت سـربـرآورده بـودنـمـودنـد، کـه مـسـتـقـلان

مـطـالـعـۀ  درـت، نـه فـقـط ـت فـراوان اسبـیـن سـنـت و نـوآوری در هـنـر مـایـاکـوفـسـکـی حـائـز اهـمـی

تـکـامـل شـاعـری شـوروی تـجـربـۀ خـلاقـانـۀ شـخـصـی او، امـا هـم چـنـیـن جـهـت درک بـاثـمـر 

 .نیـپـیـشـ

مـطـالـعـات . شـاعـری، مـانـنـد هـر تـجـلـی دیـگـر کـوشـش انـسـان، نـیـازمـنـد اکـمـال فـنـون آنـسـت      

مـایـاکـوفـسـکـی در طـرز بـیـان و تـلـفـیـق الـفـاظ، وزن و قـافـیـه و نـمـونـگـی  خـاصـی بـه نـوآوری

 . بـرابـر نـهـاده، وقـف شـده اسـت انـواعـی کـه او

مـایـا . در رابـطـه بـا شـاعـری مـایـاکـوفـسـکـی رایـج گـردیـده اسـت" سـیـاسـی" کـاربـری صـفـت       

حـقـیـقـت زیـادی در ایـن . کـوفـسـکـی بـه یـقـیـن یـکـی از درخـشـان تـریـن شـاعـران سـیـاسـی بـود

تـا " وجـود دارد، کـه ( Vassilj Fjodorov()11- 1211)سـیـلـی فـئـودوروفاظـهـار نـظـر شـاعـر وا

زمـان مـایـاکـوفـسـکـی، هـرگـز شـخـصـی بـه قـدر او دوسـتـدار آزادی و بـه قـدر او پـرشـور از حـیـث 

 ."شـاعـر بـرنـامـۀ بـاز اسـت مـایـاکـوفـسـکـی. سـیـاسـی وجـود نـداشـتـه اسـت
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مـایـاکـوفـسـکـی بـر شـاعـری بـه بـسـط امـکـانـات وزن، کـاربـری قـافـیـه و دیـگـر عـنـاصـر  نـفـوذ      

هـنـر شـاعـری، عـمـل مـتـقـابـل، فـعـل و  عـروض، وزن شـنـاسـی مـنـحـصـر نـگـردیـده، تـا اسـاس

 .انـفـعـالـی آن بـا زنـدگـی را فـرگـرفـتـه اسـت

انـقـلابـی بـود، زیـرا ایـاکـوفـسـکـی در سـال هـای پـیـشـا انـقـلاب اکـتـبـر مـاهـیـتـاً خـیـال پـردازی مـ      

در  بـا ایـن حـالامـا . واقـعـیـت نـاپـذیـرفـتـنـی را در تـبـایـن بـا رؤیـای بـشـریـت آزاد قـرار داداو 

تـبـایـن . ظـاهـر مـی گـردنـد ن شـاعـر دربـارۀ انـقـلاب صـور تـازه اییـکـارهـای خـیـال پـردازانـۀ پـیـشـ

در آغـاز اعـلان تـغـیـیـرات درازمـدت اسـت، کـه انـقـلاب . بـیـن رؤیـا و واقـعـیـت مـحـو مـی شـود

تـیـره و درهـم و  طـرح هـای دنـیـای نـو هـنـوز. سـوسـیـالـیـسـتـی درصـدد تـحـقـق بـخـشـیـدن آن هـا بـود

ـا بـاور بــه ایـن کــه دنـیـا بــا پـیـغـام رهــایـی بـخـشــش، بـشـردوسـتـی و پـذیـرنـد، امتـشـخـیـص نـا

شــرکـت در کــار سـازنـدۀ  .یـسـتـه نـقــوۀ مـتـخـیـلــاصـل ــت، حـق اسـتـحـقـ حـقـیـقــت در حـال

ـحـکـمـی بـرای ای چـون تـهـیـیـج و اعـلان جـای پـای م" غـیـرشـاعـرانـه" روزمـره ای در شـعـبـات 

مـایـاکـوفـسـکـی در واقـعـیـت ایـجـاد کـرد، و احـسـاسـی مـشـخـص از قـصـد پـروازهـای خـیـالـی 

خـیـال پـردازی حـول واکـنـش قـهـرمـانـانـۀ دنـیـا، کـه بـه آن شـاعـر تـا واپـسـیـن دم . تـصـوراتـش را زاد

 .یـانـه بـر دنـیـا تـرکـیـب یـافـتحـیـاتـش بـاور داشـت، بـا نـگـرش واقـع گـرا

در زمـانـی کـه مـایـاکـوفـسـکـی در صـحـنـۀ ادبـیـات ظـاهـر گـردیـد، بـسـیـاری افـراد پـیـش رو در       

ی روسـیـه، امـا کـل تـمـدن سـرمـایـه داری در یـک دورۀ ـه نـه فـقـط سـیـسـتـم اجـتـمـاعیـافـتـه بـودنـد، کـ

خـل شـده، و مـوجـودیـت انـسـان را در مـعـرض تـهـدیـد مـسـتـقـیـم قـرار داده او فـسـاد دپـوسـیـدگـی 

بـا تـمـام کـو " دنـیـای قـدیـم" در بـرابـر پـیـروزی هـای عـلـمـی، تـکـنـولـوژیـک و صـنـعـتی، . اسـت

تـاریـخ مـجـبـور از عـقـب  شـش دیـوانـه وارش بـرای تـغـیـیـر دادن یـا حـداقـل کُـنـد کـردن سـیـر

گـورکـی ایـن تـحـول را روشـن . وسـیـالـیـسـتـی نـویـن بـودنـشـیـنـی گـام بـه گـام و راه دادن بـه تـمـدن سـ

تـر از بـقـیـۀ نـویـسـنـدگـان بـزرگ زمـانـش دریـافـت، چـرا کـه او جـزو پـیـشـآهـنـگ جـنـبـش آزادی 

گـورکـی دربـارۀ تـخـریـب و فـروریـخـتـگـی شـخـصـیـت انـسـان سـخـن مـی . ودبـخـش پـرولـتـاریـایـی بـ

گـفـت، یـعـنـی از جـریـانـی کـه دربـارۀ آن روان شـنـاسـان بـورژوایـی هـنـوز کـه هـنـوز اسـت، بـا کـار 

کـوشـنـد بـه آن مـاهـیـت قـلـم فـرسـایـی مـی کـنـنـد، و مـی ( allienation")بـیـگـانـگـی" بـری گـفـتـمـان 

 .جـهـانـی بـه دهـنـد

طـبـیـعـی اسـت مـایـاکـوفـسـکـی مـی بـایـد در صـف جـلـو هـنـرمـنـدانـی قـرار گـیـرد، کـه مـأمـور       

یـت شـان را کُـنـش گـرایـی و شـرکـت مـسـتـقـیـم در جـریـانـات عـظـیـم جـوش دادن مـردم بـه هـم، 

هـنـرمـنـدانـی حـامـل یـک یـچ دوره ای هـرگـز هـ. بـنـدهـا و روابـط نـویـن اعـلام داشـتـنـد تـلاش تـدارک

 .اسـت هدـد نـدیوبـه خـ چـنـان وظـیـفـۀ عـظـیـم و پـیـچـیـده

یـک بـار بـه در ( Aleksander Tvardovskij ()11- 1211)شـاعـر آلـکـسـانـدر تـواردوفـسـکـی      

رابـطـۀ  مـسـئـلـۀ غـم انـگـیـز مـخـلّ " ـه کـرد، کـه در سـایـۀ پـیـدایـش مـایـاکـوفـسـکـی سـتـی مـلاحـظ

 .از شـاعـری روسـیـه نـاپـدیـد گـشـتـه بـود" مـتـقـابـل شـاعـر و مـردم

بـا مـن : " پـیـغـام کـل کـار پـسـا انـقـلاب شـاعـر بـزرگ سـدۀ بـیـسـتـم، مـایـاکـوفـسـکـی، ایـن بـود      

زنـدگـی شـگـفـت انـگـیـز اسـت، زنـدگـی " و ." آنـانـی هـسـتـم کـه آمـده انـد بـه سـازنـد و پـاک کـنـنـد

 !" زیـبـاسـت
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دت سـیـاسـی و هـدف و دورنـمـای تـاریـخـی درخـور مـلا حـظـه انـدیـشـۀ مـایـاکـوفـسـکـی حـول حـ      

 .بـود

امـا، بـا تـمـام احـوال مـایـاکـوفـسـکـی بـه رغـم تـعـهـد و کُـنـش گـرایـی انـقـلابـیـش، بـه دلایـل       

 .شـخـصـی و فـرهـنـگـیِ سـیـاسـی بـه یـک شـخـصـیـت مـنـازعـه انـگـیـز تـبـدیـل گـردیـد

یـک  بـه اجـراء گـذاشـتـه شـد، نـه تـنـهـا مـبـدأ 1291نـخـسـتـیـن بـرنـامـۀ پـنـج سـالـۀ حـزب کـه در       

تـکـامـل اقـتـصـادی نـو، هـم چـنـیـن مـبـدأ رابـطـه ای نـو بـیـن ادبـیـات و سـیـاسـت، بـیـن حـزب و 

 .نـویـسـنـده را تـشـکـیـل داد

در حـقـیـقـت بـه مـایـاکـوفـسـکـی کـه نـبـوغ شـاعـرانـه اش را در خـدمـت انـقـلاب قـرار داده بـود،       

، بـا شـلـیـک "هـمـه کـس" زمـانـی کـه پـس از نـگـارش نـامـه ای بـه عـنـوان  .قـربـانـی خـود تـبـدیـل شـد

 .در اوج حـرمـان بـودمـردی  گـلـولـه ای بـه خـود بـه زنـدگـیـش خـاتـمـه داد،

گـفـتـۀ اسـتـالـیـن در مـراسـم بـاشـکـوه تـشـیـیـع جـنـازه و بـه خـاک سـپـاری مـایـاکـوفـسـکـی بـا       

مـایـاکـوفـسـکـی بـزرگ تـریـن شـاعـر در عـصـر سـوسـیـا " نـفـر در مـسـکـو، کـه  111/151شـرکـت 

ً از مـایـاکـوفـسـکـی یـک کـلاسـیـک سـاخـت، امـا بـایـد ".لـیـسـتـی مـا بـود، و خـواهـد بـود ، مـسـلـمـا

شـرعـی کـردن مـایـاکـوفـسـکـی مـنـحـصـر بـه شـور و اشـتـیـاق انـقـلابـی او  ایـنتـوجـه داشـت، کـه 

رآورده هـای بـا آزمـایـشـات و فـ( و جـهـان) بـود، ولـی تـعـلـق او بـه آوانـگـاردیـسـم در هـنـر روسـیـه

نـمـونـه، جـسـورانـه و شـگـفـت انـگـیـزش را شـامـل نـمـی شـد، چـرا کـه آن در تـبـایـن گـفـت وگـو 

سـیـاسـت فـرهـنـگـی مـرکـزیـت طـلـب بـا بـرنـدار بـا چـگـونـگـی اسـتـنـبـاط حـزب از ادبـیـات و هـنـر و 

 .و مـحـافـظـه کـارانـۀ حـزب قـرار داشـت

 
 تـشـیـیـع جـنـازۀ مـایـاکـوفـسـکـی در مـسـکـو -مـایـاکـوفـسـکـی پـس از خـودکُـشـی  جـسـد
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